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اتفاق

۱۰ دلیل برای دیدن قاتل اهلی
آثار مسعود کیمیایی بی تردید طرفداران و مخالفان  �

خــود را دارند. هرکدام نیز دلایلــي خاص و بی تغییر 
دارند. این دو گروه هیچ گاه به آشــتی نرســیده اند. اما 

می توان ۱۰ دلیل برای دیدن قاتل اهلی برشمرد:
۱- تهیه کننــده اعلام کرده بود درصورت نپذیرفتن 
حکمیت ازســوی کیمیایی، شــکایت خــود را به قوه 
قضائیــه ارائه می دهــد که این اتفاق افتاده اســت و 

تکلیف اکران آن فعلا در هاله ای از ابهام است.
۲- دیــدن فیلم قاتــل اهلی اتفــاق خوبی برای 
دوستداران فیلم های استاد کیمیایی است؛ آنهایی که 
علاقه مند به فضای مردانگی، غیرت و دوست داشتن و 
البته راستی و فرار از دروغ گویی در جهان این کارگردان 
مؤلف هستند. این بار هم تمام این مؤلفه ها وجود دارد 
و البته یکی از عناصر صحنه آن، یعنی کارد تبدیل به 

میله شده است.
۳- آثار کیمیایی همــواره می تواند به عنوان اثری 
برگرفته از زمان و بخشی از تاریخ محسوب شود؛ چه 
هنگامی که فیلم «اعتراض» را می ســازد و به مسائل 
دانشجویان دوم خردادی اشاره می کند، چه اکنون که 

قاتل اهلی را ساخته و به «پول شویی» اشاره دارد. 
۴- یکی از ویژگی های فیلم های اســتاد کیمیایی، 
حضــور تعداد زیاد ســتاره ها حتی بــرای نقش های 
کوچک اســت. این بار اما از این ماجــرا گذر کرده و به 
بازیگر غیرســتاره ای مانند امیر جدیــدی اعتماد کرده 
است، هرچند نتوانسته در لحظه هایی احساسی موفق 
عمل کند؛ نمونه اش لحظه ای که در برابر این پرسش 
دختر قرار می گیرد که مرا دوست داری یا وقتی که به 

پای حاجی می افتد تا او را ببخشد. 
۵- در این فیلم مسعود کیمیایی به فضای عمومی 
رفتــه و از حضور مردم و سیاهی لشــکر در فضاهای 
عمومی، مانند ســالن کنســرت برج آزادی سود برده 
اســت و لحظه فوق العاده عروســی در گاراژ را خلق 

کرده است.
۶- تفــاوت کارگردانــی کیمیایــی و حاتمی کیا در 
بازی گرفتــن از پرویز پرســتویی را می توان در این فیلم 
دید. پرســتویی در این فیلم صداسازی می کند و هرگاه 
عصبانی می شــود صدایش عوض می شــود. پایان او 
به عنوان قهرمان مانند فیلم بادیگارد کشته شدن است، 
امــا در بادیگارد با وجود تیرخوردن در آغوش خانواده 
می میــرد، امــا در فیلم قاتــل اهلی در خیابــان ترور 
می شود در تنهایی و با صداهای عجیبی که درمی آورد.
۷- فیلم، یک پرویز پورحسینی متفاوت دارد؛ کسی 
که می تواند هنگامی که می خواهد او را نشان دهد و 
علاوه بر عبایی کــه دارد و میز کوچک خواندن قرآن، 

نقاشی مصدق بر دیوار خانه اش است. 
۸- این بــار هم قرار اســت آدم ها بــه هم اعتماد 
نکنند و قضاوت هایشــان درباره هم اشــتباه باشــد تا 
قهرمان فیلم تنها بمانــد. این را می توان در اطرافیان 
«جلال سروش» دید که با وجود کمک دوستان صادق 

و ناصادقش باز هم به انتها رسید.
۹- درنهایــت این بــار هــم یــک دختــر رنجیده، 
آسیب دیده و در آســتانه ازهم پاشیدن وجود دارد که 
پگاه آهنگرانی ســعی کــرده اســت آن را با خوردن 
ناخن، قرص آرامبخش و گریه کردن و بستری شدن در 

بیمارستان به نمایش بگذارد.
۱۰- مســعود کیمیایی پیش تر بارهــا اعلام کرده 
روشــنفکر نیست و فقط انسان اســت، با اینکه گفته 
است گاهی فیلم می ســازد و سینما همه زندگی اش 
نیست، این بار در حاشیه های به وجودآمده برای فیلم 
هم آن را نشــان داد؛ اینکه برایش پســرش و حرمت 
فیلم سازی اش از همه مسائل دنیا مهم تر هستند، این 
را نشــان داد حتی به قیمت ساخته نشدن فیلم. چرا 
این طور نباشد وقتی که بزرگان موسیقی نظیر ناظری تا 

همیشه همراه فرزندان خود هستند؟ 

نکته

حق دیدن نما و مناظر زیبا

وقتی از شــهر های مرطوب و خوش آب وهوای  �
ساحلی شمال ایران گذر می کنم، این چند نکته به 

چشمم هویدا می شود: 
 وجــود مجســمه های زن در جای جای خطه  �

گیلان، برای نگارنده که اندک تجربه و ســوادی در 
عرصه هنرهای تجسمی دارد، وجود مجسمه های 
زن در جای جای شهرهای استان گیلان وجدآور و 
بهجت زاست. این موضوع نشــان از حضور مؤثر 
و بلاحــذف زن در نقش هــای اجتماعــی زندگی 

انسانی در این خطه سرزمین مان دارد. 
عشــق و ارادت به امام هشتم شیعیان، وجود  �

بزرگراه امام رضا(علیه الســلام) در همه شهر های 
شمالی، از دیگر نکات جذاب این خطه است. در این 
شهر ها همگی مســیر های منتهی به مشهدالرضا 
را به نام بزرگراه امام رضا(علیه السلام) نام گذاری 
کرده اند. سوگمندانه این بزرگراه ها بدون پیش بینی 
و تعبیه پل های عابر معینی در طول مسیر موجب 
انفکاک دو بخش شــهر یا منطقه شــده و طبیعتا 
حضور مستمر عابر پیاده برای گذر و بروز حوادث 

و سوانح جاده ای را سبب می شود. 
آستانه های شــهری نازیبا، ورودی شهر های  �

خطه شــمال با نصب ســازه های زشت بدوی 
آن هــم در حریــم اختصاصــی جاده هــا و نیز 
ســازه ها و تابلو های تبلیغاتی نازیبا و نامناسب 
جلوه مخرب و مغشوشــی بــه این خطه زیبا از 
ایران داده اســت. وقت آن اســت شهرداری ها 
(در حریم شــهرها) و فرمانداری های (مناطق 
خــارج از حوزه شــهرها) این اســتان ها بر حق 
شــهروندان در داشتن نما و منظر زیبا و عاری از 
آلودگی، بر این ســازه های بدوی، زشت و موجد 
آلودگی بصری، نظارت کرده موضوع را با تدوین 

شیوه نامه ای مدیریت کنند. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

پرهــای گرانبها- زن زیبای بهشــتی- گاو یالدار تبت
۸- داخل شــدن- مبحث- انس ۹- بسیار درخشان- 
تار بافتــن عنکبوت- گیاهی ۱۰- کشــوری در جنوب 
شــرقی شــبه جزیره بالکان- نوعی کاغذ نامرغوب- 
صدمه ۱۱- پشت ســر هم- از ماشین آلات کشاورزی 

۱۲- شــهری در اســتان کرمان- ریزترین رگ خونی- 
کوچک ۱۳- شــهره آفــاق- پایتخت کشــور نیجر- 
طبیب ۱۴ – ترش و شیرین- سوره سی و یکم قرآن- 
دومیــن کشــور پهنــاور ۱۵- از باشــگاه های فوتبال 

اسپانیا- الفت- خسیس پس نمی دهد. 

افقی: 
  ۱- نوعی جــرم قضائی- خــوش آوازه- ظاهر 
ســاختمان ۲- پرورش کرم ابریشم- وسیله توزین 
۳- بنــا- همســایه برزیل و گویــان ۴- دارای نوک 
بســیار باریک- برای بیــان لزوم گفته می شــود- 
هنگام مصیبــت گفته می شــود ۵- نوعی حلوا- 
قلیــل- کوره نان پزی- نشــانه اختصــاری «قیاس 
کنید» ۶- آموزشــگاه هنری- عنوانی نظامی- رشد 
۷- خورشــید بی غروب کربلا- وسط ۸- کیسه پول 
قدیمی- میــخ در گویش عرب هــا- قابل خواندن
در  شــهری   -۱۰ انسان ســاز  کتــاب  خانــه-   -۹
یونان- شــور هــزار- قــاره کریســتف کلمب ۱۱- 
آخرین یک رقمــی- اتاق قطار مســافربری- آبزی 
عظیم الجثه- اشاره به دور ۱۲- از ارتفاعات استان 
کرمانشاه- شهرســتانی در اســتان قزوین- انبرک 
جراحی ۱۳- هیولای ســینمای ژاپن- گاو شخم زن 
۱۴- عمل شمردن- آشــکار گشتن ۱۵- سنگ سبز 
قیمتی- شــیوه برنامه ریزی یک تیم ورزشــی برای 

مسابقه- از امراض فصل  سرما.  
عمودی: 

 ۱- انبار کشــتی- ظاهرا اولیــن بار برای موش 
اختراع شد!- ســمینار ۲- مایعی که برای مصرف 
خارجی روی پوست به کار می رود- بیشترین حد- 
رنگ موی فوری ۳- شروع- مشاور- افسار ۴- سیم 
حاوی جریان برق- کامل کردن- روکش پلاستیکی 
یا نایلونی ۵- شهری در اســتان خراسان جنوبی- 
شــهری در لرستان ۶- چوب خوشبو- اسب سیاه- 
ساز عاشــیق های آذربایجان ۷- پرنده ای کوچک با 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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جشــنواره فیلــم فجر بــرای اغلب کســانی که به 
فرهنگ علاقه مندند، جذاب است و آن را دنبال می کنند. 
دنبال کردن آن هم شــباهتی بــه دنبال کردن هنری ها و 
فیلم دوستان ندارد. جشنواره جذاب است چون ویترینی 
می شــود از یکی از محصولات فرهنگــی که ما ایرانیان 
بیشتر عادت کرده ایم از آن استفاده کنیم. سبک استفاده 
و شیوه مصرفمان هم متفاوت است. اما واقع اینجاست 
چه در سینما، چه پای تلویزیون آنها را می بینیم، سینما 
و بازیگرانــش جریــان دارنــد و ما اخبارشــان را دنبال 
می کنیم. شاید سینما به دلایل تکنیکی امکان ارتباطش 
با مخاطب ســهل تر باشــد نســبت به تئاتر، موسیقی و 
کنسرت، انواع نمایشــگاه ها و هنرهای تجسمی و حتی 
کتاب. یعنی در ســرانه مصرف خانوارهای ایرانی فیلم 
زیادتــر گنجانده می شــود. امــا این فیلم هــا می توانند 
محدود به ســریال ها و فیلم هایی باشند که رسانه ملی 
در اختیار همگان قرار می دهد یا از طریق توزیع در شبکه 
فیلم های خانگی به دست مخاطب می رسد. لزوما فیلم 
با سینما پیوند نمی خورد و همین است که مصرفش را 
بالاتر و فراگیرتر کرده و در اختیار همه طبقات اجتماعی 
و اقتصادی قرار داده اســت. این هنــر هفتم آن قدر به 
لحاظ تکنیکی راه به خانوارها باز کرده که بتواند بر صدر 
بنشیند و بیشــترین میزان مصرف فرهنگی را از آن خود 

کند؛ چندوچونش دیگر می شود موضوع دوم. 
نکته دوم ســلبریتی ها هســتند؛ افراد سرشــناس و 
محبوب، ســتاره ها. چه در این سرزمین و چه هرکجای 
دنیــا ســتاره ها در معنای عام یا ورزشــی می شــوند یا 
ســینمایی. دیده شــدن و بــه تصویر درآمدن همیشــه 
موضوعیت داشــته و در محبوب شدن و ستاره شدن هم 
مؤثر اســت. جشنواره فیلم فجر محل تجمیع بخشی از 
این ستاره هاست و کلی حاشیه جذاب دارد. حاشیه هایی 
که خوراک شــبکه های اجتماعی مان می شــود و مهم 
نیســت فیلم ببینیم یا نه. تصویر اســت که کار خودش 
را می کند. عکس هــای جذاب، روابط پیچیــده و انواع 
بگومگوهایی که خوراک می دهند و اتفاقا در جشــنواره 

بیش از همیشه به آتششان دمیده می شود. 

قرار نیســت منتقد ســینمایی باشــی یــا تحلیلگر 
قهار ســبک های هنری، از هر جنســی که باشی، سینما 
سینماســت. جشــنواره هم بــرای خودش پرحاشــیه 
اســت و مهم. شاید سابقه جشــنواره از خودش مهم تر 
باشــد. آن روزها کــه همه کارگردانــان و اهالی هنر به 
اجبــار باید آثارشــان را بــرای اکران از تونل جشــنواره 
می گذراندنــد، برای ما دنبال کنندگان فیلم ها جشــنواره 
می شــد جایی پرطمطراق از نام های بــزرگ. چیزی که 
باعث شــده این ســال ها به خاطر اختیاری شدن حضور 
در جشــنواره، آن را با غایبان بزرگش بشناسند. در ذات 
و قهرمان شــناس مردمان، همیشــه  قهرمان دوســت 
نام های بزرگ جذاب ترند و ماندگارتر. اینجاســت که در 
سال های اخیر جشنواره ها همیشــه به نداشته هایشان 
شناخته می شــوند. مقایسه مهم ترین کاری است که در 
آثار هنری به کرات انجام می شــود. آدم ها با هم، آثار با 
هم، جشــنواره ها با هم، هر فرد و آثارش با گذشته اش 
و همین طــور مقایســه ها ادامه پیدا می کنــد و تحلیل 
و نقدها جریــان می یابد. پس طبیعی اســت آدمی که 
حلاجی جامعه علاقه و کارش باشد، جشنواره و سینما 
هــم می تواند برای حلاجی جامعه اش به کار آید. حتی 
شیوه گفت وگو، نقدها و تحلیل های موجود هم جذابیت 
پیدا می کند. با این نگاه جشــنواره امسال نکاتی دارد که 
مورد توجه نویسنده غیرهنری این متن قرار گرفته است:  

در هیئت انتخاب امســال رد پای جامعه شناســان و 
تحلیلگران اجتماعی به وضوح بیشتر است. از صدوچند 
فیلم نیامده و ســی وخرده ای فیلم راه یافته این واقعیت 
را می تــوان یافت. در مجموعه فیلم ها خبری از عشــق 
و شــورهای آتشــین و بگومگوهای جوانی نیســت. در 
فیلم های راه یافته قصه تکراری عشق خیابانی و ازدواج، 
خیانــت و نمونه هــای فیلمفارســی و هرآنچه به طور 
معمــول در گیشــه می دیدیم، وجود نــدارد. آن هم در 
سینمایی که در تاریخچه آن اغلبِ داستان های گیشه پسند 
همین هاست. پس یا تا حدودی این فیلم ها مهار شده اند 
یا به واقع فیلم های ایرانی به سمت قصه گویی و روایت 
مســائل اجتماعی پیچیده تر و زیرپوســتی تر پیش رفته 
است. شناخت مشــکلات و تبدیل کردن آنها به مسائلی 
برای مطالعه و بررســی از مشــکلات علمی و پژوهشی 
ما بوده و هســت. طبیعی است در جامعه ای که در بین 
جویندگان علمش مسئله شناســی و مســئله یابی کاری 
ســخت و نیازموده اســت، تعداد فیلم نامه نویسانی که 
مسئله یابی می کنند هم زیاد نباشد. اما همان طور که این 

 روزها با وجود همه صداها و مشکلات علم و پایان نامه، 
می توان تک رســاله هایی جــذاب، دقیق و پــر از نکات 
ارزشمند پیدا کرد، در بین فیلم نامه ها هم می شود صدای 

مسائل اجتماعی را شنید. 
جامعه ایرانی یک نسل پرتعداد بعد از انقلاب دارد. 
نسلی که در این ۳۸ ســال پس از انقلاب متولد شده و 
در فضای پرورشــی این دوران زیســته اند. نسلی که به 
دلیل کثــرت و با وجود ویژگی هــای علمی و تحصیلی 
بسیار دیرتر از زمان مرســوم به فضای کاری کشور وارد 
شــده یا حتی به دلیل مشــکلات موجود وارد نشده اند. 
با وجود گذرکردن از ۳۰ســالگی و برخلاف نسل پیشین 
خود هنوز بــه عرصه های مدیریتی راه پیــدا نکرده اند. 
نســل حاضر هرجا برای اثبات حضــور نیازمند کنارزدن 
مستقیم نیروهایی از نسل پیشین بوده، با مشکل مواجه 
شــده اســت. اما به واقع هرجا که عرصــه رقابت آزاد 
بوده، بارقه ها و توانمندی های نســل حاضر دیده شــده 
اســت. علم و هنر دو کانون مهم درخشیدن نسل جوان 
اســت. در واقع هر چقدر در مشاغل دیگر ممانعت در 
برابر چرخش نسلی با وجود شــعارهای متعدد وجود 
دارد و سیاســت و مدیریت، اوضاع خوبی در این زمینه 
ندارند، در حوزه هنر هوای تازه دمیده اما هنوز باور نشده 
است. سوژه های دیروز ســینمای ایران امروز سوژه یابی 
می کنند. وقتی تعداد فیلم اولی های جشنواره های اخیر 
زیاد می شــود و اتفاقا فیلم هایی بــا کارگردانانی جوان 
مورد توجه قرار می گیرند، وقتی در بســیاری از زمینه ها 
پیش کســوتان از رقابت با جوان ترها بــاز می مانند، این 
یعنی باید منتظر اتفاق های خوب بود. باید باورشان کرد. 
هرچند احترام و تجربه آموزی از پیش کسوتان یک اصل 
اســت، اما باید یاد بگیریم در ســینمای ایران فیلم ها را 
دیگر نباید به خاطر نام ها دید چراکه امکان ازدست دادن 

حرف های خوب و مفید از دست می رود. 
زنان و جوانان هر دو جزء جمعیت محذوف هستند 
که بودنشان را با تحصیلات و تلاش در حضور اجتماعی 
نشــان داده اند. در واقع زنان نیز همین اوضاع را دارند. 
حضور پرشــمار زنان و دختران در دانشگاه ها و مدارج 
بالای علمی و خیزش آرام آنها برای فعالیت های مؤثر 
اجتماعــی، از آنان در ابتدا مخاطبان فعال و پرسشــگر 
فرهنگ و هنــر و از طرفی به شــرط توانمند ســازی از 
آنها مؤلفانی خلاق ساخته اســت. مؤلفانی که حضور 
دارند و پرتعدادند. در جشــنواره امســال زنان کارگردان 
و دســت اندرکار تهیه فیلم پرشــمار بودند. ســوژه های 

اجتماعی و مسائل طرح شــده نیز با حضور پررنگ زنان 
معنادار بود. آن قدر که جشنواره امسال به نوعی زنانه تر 
از جشــنواره های دیگر بود. هرچند در باور ایدئولوژیک 
پشت انتخاب فیلم ها به گونه ای حذف باورهای مستقیم 
زنانــه یا نگاه هــای تقابلی وجود داشــت و این اعلام و 
اعمال هم شــد، اما آنچه از زیر دستان همین جماعت 
لغزید و به جشــنواره راه یافت، پر است از صدای زنان. 

صدایی که به راحتی قابل حذف شدن نیست. 
هرچند پیش کسوتان سینمایی در این دوره کم تعداد 
بودند، اما مخاطبان و اهالی جشــنواره ای سینما نیز به 
خاطر نام ها فیلم ندیدند یا به خاطر نام ها فیلم را نادیده 
نگرفتند. مدت هاســت که در بسیاری از زمان ها نام های 
مــورد احترام به کمــک فیلم های متوســط و ضعیف 
می آمدند و ضعف هــای آنها را می پوشــاندند. ویژگی 
مخاطبان جدید و فیلم های جدید این است که راحت تر 
نقد می شوند و به درستی و به خاطر ماهیت و محتوای 
فیلم مورد پذیرش واقع می شــوند. هرچند نام ها قابل 
احترام اند و بزرگ اما مخاطبان نیز به این باور رسیده اند 
که هیچ همبســتگی بین نام و حتی تجربه سازنده فیلم 
با کیفیت فیلم وجود ندارد و همیشه اسم های جدیدی 

هستند که شگفتی آفرینند. 
تغییــر نســل و جنســیت در فیلم ها در کنــار تغییر 
ذائقه و نوع نگاه مســئله محور زمینــه ای ایجاد کرده تا 
برخی منتقدان ســینمای ایران را در این روزها به تلخی 
و ســیاه نمایی متهم کنند. اشــاره به مشکلات جامعه 
ایرانی بزرگ نمایی تلقی  شود و واقعی نباشد. چندسالی 
اســت که صدای متفاوت را با ایــن صفات طرد کرده یا 
برای شنیده نشــدنش از هر تلاشی دریغ نمی شود. واقع 
اینجاســت که هنوز با نگاه مسئله محور آشنا نیستیم. از 
فلســفه وجودی چنین فیلم ها و محتویات ساخته شده 
در هر رشــته ای چندان آگاه نیستیم. جامعه ای که هنور 
فرهنگ نقادی در آن با مشکلاتی روبه روست، به راحتی 
روایت صادقانه از مســئله را نمی پذیرد. در یک فضای 
کلان نگر و تعمیم ده بازروایت بخش کوچکی از جامعه 
را تصویــر کلی جامعــه می دانند و آن را ســیاه نمایی 
می بیننــد. اینکه فقــر، محرومیت، خشــونت، خیانت، 
بی اخلاقــی و... به تصویر کشــیده می شــود، معنایش 
مسئله بودن این موضوعات است که اتفاقا نرخ وقوع و 
گزارششان در پژوهش ها اغلب به شدت صعودی است. 
معنایش فراگیری مطلق این مســائل نیست، معنایش 
وجود این مشــکلات اســت حتی در مقیــاس کوچک. 
دیده شدنشان به حذف و ترمیمشان کمک می کند. واقع 
اینجاســت که اهالی فرهنگ و متولیــان آن نمی توانند 
مســائل اجتماعی را به بهانه سیاه نمایی نادیده بگیرند. 
هدایت درســت، تلاش در جهت اخلاقی شــدن بیشتر 
و دیده شــدن همه وجوه جامعه از یک  ســو و از طرفی 
ایجاد برایند غیرتلخ از مجموع دستاوردهای فرهنگی و 
هنری است. صدایی که در مجموع شنیده می شود باید 
صدایی واقعی باشد. صدایی واقعی است که مخاطب 
ملی را نگاه می دارد. صدای واقعی اســت که دستاورد 
اصلاح فرهنگ رفتاری جامعه ایرانی را می تواند با خود 
داشته باشد. واژگان کلیشه ای و حذف کننده تنها عاملی 
برای حذف صداها و عدم امکان شنیده شــدن مسائلی 
است که برای مرتفع شــدن آنها باید از زیر پوست شهر 

بیرون کشیده شوند. 
فــارغ از اینکه حواشــی این جشــنواره چه بود، 
فیلم ها چگونه بودند، چه کســانی آمده بودند، چه 
کردند و... کلیت جشنواره امسال و این سال ها حتی 
با صداهای محذوفي که شنیده نشد، صدای جامعه 
ایرانی اســت و مشخصه های ایرانی و نسلی را کامل 
دارد. اگر در جامعه هنوز زنان و جوانان نتوانسته اند 
جایگاه های کلیدی و تأثیرگذار را از آن خود کنند، این 
دو قشــر در فرهنگ و هنر فرســنگ ها راه رفته اند و 
سرمایه بودنشــان بر همگان مکشوف شده است. تا 

باد چنین بادا.

جشنواره ای با مختصات جامعه ایرانی

پایه گــذاران  � ازجملــه  نجل رحیــم  دکتــر 
سلسله ســمینارهای عصب پژوهی در ایران است. 
ایــن ســمینارها از ســال ۷۴ در ایــران بــا عنوان 
ســمینارهای عصب پژوهی آغاز شد و تا به امروز 

ادامه داشته است.
 از آنجا که اهمیت بررســی کارکرد اجتماعی 
مغــز در عصب پژوهــی مدرن به طــور روزافزون 
در حــال افزایــش اســت، نــام ایــن ســمینارها 
بــه عصب پژوهــی اجتماعــی تغییر پیــدا کرد. 
به همین دلیل در سال های اخیر تمرکز سخنرانی ها 
بر بُعــد اجتماعی کارکــرد مغز بوده اســت. این 
ســخنرانی ها از ســوی متخصصــان حوزه هــای 
مختلــف علوم اعصاب و به صورت بینارشــته ای 
هر مــاه یک بار در بیمارســتان شــهدای تجریش 
برای عموم برگزار می شــده و اکنون در بیمارستان 

ایرانمهر برگزار می شود. 
پنجمیــن ســمینار  و  و هفتــاد  دویســت   در 
عصب پژوهــی اجتماعی قرار اســت مناظره ای با 
موضوع «شک دکارتی، خطای دکارتی» با حضور 
دکتر شاپور اعتماد و دکتر عبدالرحمن نجل رحیم 
در تاریخ پنجشــنبه ۲۸ بهمن ماه سال ۹۵ ساعت 

۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰صبح برگزار شود.  
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 محسن هاشمى
 کارشناس فرهنگى 
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